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ایمان بیاوریم به فصل سبز و سبزینگی و شکوفائی و آزادی
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سالی گشت و ما را دوباره به پیشباز سال نو , نوروز باستانی و بهار, فصل سبز و سبزینگی , گاه رویشی دیگر ,  گاه پیوستن به طبیعت و آراستن و آراسته شدن به زیبائی های طبیعت و همگام شدن با آن , خود سبز شدن , روئیدن , سرکشیدن , شکفتن و لبخند زدن برد .
ما درحالی به پیشباز بهار میرویم که زمستانمان را همچون بهار سبز کرده ایم . مات بزرگ و آگاهمان که عشق آزادی تا بن استخوانش ریشه دوانده است  همه سختی ها را به جان خرید و زوزه گرگهای درنده را نشنیده گرفت و یلدائیان تبهکار که میخواستند شب زمستانی یخبندان شان هرگز به سپیده تن ندهد و زمهریر زمستانشان ماندگار شود را , ندیده گرفت . و با روی سبز و زبان سبز و بالاتر از همه با دلهای عاشق سبز مردممان , آنان را از خود راند .
 گرچه هرچه در توان داشتند بکار بردند . گرچه باور نکردنی ترین رذیلت ها را از انبان استبداد و درنده خوئی شان بیرون ریختند ولی مردم سبز ما , مردم بهاری ما از پای ننشستند و زبان از ستایش رویش باز نبستند و رویش را و دگرگونی را که طبیعت بهار است فریاد زدند و اگر دیوان دهن ها را بوئیدند که مبادا کسی گفته باشد دوستت دارم , که مبادا کسی از دگرگونی , از سبز شدن , از شکوفائی گفته باشد , اگر نه به فریاد , دستکم به نجوا آرزوهاشان را و آرمانهایشان را در سرتاسر میهن بسیار گرامی مان گفتند و پراکندند و گستراندند . 
و چه بهای گزافی هم پرداختند .
فرهیخته گان به گناه اندیشیدن به سیاهچال ها گرفتار شدند . روزنامه ها که از عشق و از آزادی سخن رانده بودند بسته شدند , و آنانی که در معصومانه ترین کنش , آزادی را درخواست کردند و از ستم و ستمگران روی برتافتند به کهریزکها و ابو غریب ها و گیتمو ها و دیگر شکنجه گاهها روانه شدند . بدست نامردمان پست نهاد گوهر انسانی و عفت برخی شان شان به یغما رفت و خونهای پاکشان بر کف زندانها و خیابانها جاری شد . و ما با هم  با درد و خون دل خواندیم که : 

از خون جوانان وطن لاله دمیده .
 زنان میهن مان که هریک رودابه ای را صدبار به تجلی میکشند به مردان , دل و جرات و شهامت بخشیدند و خود گزافترین بها را پرداختند و خم به ابرو نیاوردند .
نه آنکه بگویم پای به پای مردان , بلکه پیشتاز تر از مردان بر ستم و ستم پیشگان تاختند و از سلولهای انفرادی نهراسیدند و بوی گندیدگی شکنجه گران را بجان خریدند و با صفای مادرانه و آرامش و مهربانی زنانه چنان عرصه را بر این طاغوت شدگان تنگ کردند که در صادر کردن حکم های سنگین بر آن شیرزنان خشونتی بیشتر نشان دادند . ولی هیهات که این انسانهائی که گل شان از عشق و صلح و مهر و مهربانی  سرشته است یک دمی دلشان از عشق میهن و فرزندانشان تهی نشد و اگر چند صباحی از زندان رها شدند , همان را گفتند که پیشتر گفته بودند و آن بها را برای آن پرداخته بودند و همان را کردند که عفریتان , آنان را از آن کارها بازداشته بودند . 
اهریمنان , عزیزان ما را در شکنجه گاهها به اعترافات دروغین واداشتند , با سفلگی هرچه بیشتر نسخه باطل شده و بی تاثیر دادگاههای استالین را برگزار کردند و فرشته عدالت را چنان به شرم دچار کردند که بار همه ترازویش اشک و خون دل شد . ولی آنگاه آن عزیزان که در آن دادگاههای بلخ , بر علیه خود سخن راندند و سازی را که شکنجه گران کوک کرده بودند نواختند , مردممان بجای آنکه از آنان روی برگردانند ,  مهرشان را هدیه آنان کردند . و زندان رفته ها بجای اینکه شرمسار باشند با سرافراشته در برابر طاغوت ها ایستادند و در میان مردممان قهرمانان شدند .

تونتون ماکوتهای دیکتاتور به حریم مردمان تجاوز کردند آنچنان که  قاطرچی های محمد علیشاه را رو سفید کردند .

دروغها , هرچه بزرگتر ساختند . هر وسیله ای را برای رسیدن به هدفشان  , که حفظ قدرت و رانتها و ثروتهای غصب کرده شان بود بکار بردند . دست آخر نه تنها استالین در گورش به مقلدان ناشی اش خندید , بلکه ماکیاولی به این مریدان کودن خود نمره قبولی نداد . شاید هم بر این باور شد که اینان از آنچه که او میگفت فراتر رفته و هدف را نا مقدس تر از وسیله میدانند  که این چنین دست به تطاول و چپاول و کشتار زده اند . و گوبلز هم به این نیمچه کپی های نوکیسه خود خشم گرفت که ابتدائی ترین باید و نباید های دروغ سازی را هم نمیدانستند . چرا که هنوز آن دروغ از دهانشان یا قلمشان بیرون نیامده , مردمان به ریش آنان خندیدند و آنی را پذیرفتند که دقیقا برخلاف هدف آن دروغ پردازان بود .
مردم سبز ما به آنان نشان دادند که آن کوته نگران آب در هاون میکوبند و نقش بر آب میکشند . به آنان توپیدند که  دولت شما بسیار مستعجل است و چندانی نخواهد پائید .
حرامی ها به گمان باطل خود خواستند که دهان ها را بدوزند , زبان ها را ببرند , صداها را در گلو خفه کنند و انسانها را روبات هائی مانند رژه روندگان کره شمالی کنند . ولی به قول مولانای بزرگ :
 چون اجل آید طبیب ابله شود – هر دوا در پیش او گمره شود .

و مردم آگاه و بسیار رشید ما پرده ریا را که سالیانی بر میهن ما افکنده شده بود  دریدند و ریاکاران و عوام فریبان را رسوای جهان کردند .

سالیانی چند این نابالغان که پای در کفش بزرگان کرده اند , لاف ها زدند , چهره بسیار نازیبائی از میهن گرامی و مردم آگاه و روشن اندیش ما درجهان پراکندند . در حالیکه خود در یافتن راه های برون رفت از انبوه نابسامنی ها و حتا کوچکترین مشکلات در کار کشورداری در گل فرو رفته بودند ,  به گستاخی هر نادانی ادعای مدیریت جهان را , جهانی که بسیار بزرگتر از دنیای حقیر و کوچک آنان است و هرگز توان شناختن آنرا نداشته اند , کردند و جهانیان را به ریشخند به خودشان واداشتند .
 این قهرمانیهای مردم ما در سالی که گذشت  سبزینگی را از مرزهای ایران فراتر بردند که درهمه جهان انسانهای نیک اندیش به احترام مردم ما و همدردی با ما سبز شدند و به ستایش برخاستند و به شان و مقامی که در خور ملت ماست ,  به روشنی  تکریم کردند . ودر همه جا سپاس ها بود که نثار قهرمانان زن و مرد ایرانی کردند .
خون نداها و سهرابها و عبدالحسین ها و صدهای دیگر جوشید و این کودتاچی های مافیاصفت را رسوای خاص در میهن و عام در جهان کرد . همگان درهمه جهان دریافتند که ایران و ایرانی آنچه اینان در این چند سال گذشته به رخ کشیده اند نیستند .
جهانیان  بیشتر به این دلیل به احترام ایرانیهای سبز بپا خواستند که دیدند این ملت آگاه و عاشق آزادی تا کجا خود کفا و خود اتکا است و تا کجا از نیروهای خود بهره میبرد و از بیرون از مرزهایش هیچ نمی خواهد . چرا که خود را چنان توانا , چنان آگاه و چنان مجهز میبیند که هم راهش را بی یاری بیگانگان می پیماید و هم راه و طرح آنچه که باید باشد  فرداهایش را  به زیبائی و روشنی ترسیم میکند .
در حالیکه راه رفته ملت های دیگر جهان را می بیند و به عبرت به آن می نگرد و از آگاهی های خویش از گذشته اش و تجربه دیگران بهره میبرد , ولی دست نیاز پیش هیچ کس دراز نمی کند . هیچ بنگاه سخن پراکنی , هیچ اتاق فکر خوب اندیش یا بد اندیش , و هیچ مدلی آمده از خارج را نه مرید است و نه  به ساز آنان می رقصد و نه لحظه ای اجازت و رخصت دخالت به آنان میدهد . چه آن بیگانه قدرت و ابر قدرت باشد , چه به مکاری و سیاست پیشه گی شهره باشد و چه حتا بی هیچ ادعائی بخواهد در تعیین نقشه راه , حضور داشته باشد که تجربه بیش از یکسد و پنجاه ساله خودش و تجربه ملت های دیگر , بویژه همسایگانش که سالیانی است در آتش جنگ و بیداد میسوزند را چراغ راه خود کرده و بخوبی میداند که هیچ سلامی بی طمع نیست و نشان داده که به خوبی باور دارد که کس نخارد پشت من - جز ناخن انگشت من .
 حالا ما با این سال سبز مبارک و خون آلود و پر درد و در عین حال پر از پیروزی ها و دست آوردهای بسیار گرانبها , میرویم که دفتر نوئی از طبیعت را ورق بزنیم و نوروز دیگری از گنجیه روزهای نو ملی مان که هزاره ها پشت سر نهاده است را جشن بگیریم و بهاری را به ستایش برخیزیم که خود پیش از دمیدن آن ,  بهار بوده ایم .
با چنین آغازی , هیچ گمانی و شکی نمی دارم که بگویم عمر دجالی بسر آمده و زودازود است که همه سالمان و همه سالهایمان همیشه بهار باشد . که شاهد آزادی را دربر بگیریم  , که میهن مان را با همین سرشت زیبائی ستایانه و مهرورزانه پر از آبادانی و رفاه و آزادی و دست آخر لبخند بکنیم و این دفتر غم  و درد و رنج و نابکاری که در برابر ما گشوده اند را برای همیشه ببندیم و به زباله دان تاریخ بیفکنیم و با همه وجودمان فریاد درآوریم که :

 بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم – فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم .
هم میهنان بسیار گرامی ام  هرروزتان نوروز , نوروزتان پیروز و سال نوتان پر از زیبائی و تندرستی و پیروزی باد چنین باد و چنین تر نیز.
نورالدین غروی  27 اسفند ماه 1388
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